
 

وق
حق

 و 
ت
هيا
ي ال

ص
صّ
تخ

لة 
مج

/
اله
رمق

 س
وق

حق
 و 
ت
هيا
ي ال

ص
صّ
تخ

لة 
مج

 /
شها

وه
پژ

۹۵  

  

  

  هاي اسلامي نگاهي به امنيّت در آموزه

  ١دوست   رضا وطن  
    پژوهشگر دانشگاه علوم اسلامي رضوي  

  چكيده      
امنيّت، سنگ زيربناي حيات فردي و اجتماعي بشر است و در فرهنگ متعـالي              

بخش  رو آنگاه كه مكتب حيات      هميتي بالا و جايگاهي والا دارد، از اين       اسلام ا 
ساز رشد  اسلام از امنيّت و برقراري آن در جامعه سخن گفته است، آن را زمينه     

  .شرط توسعة اقتصادي و ماية خوداتكايي سياسي معرفي كرده است معنوي، پيش
لم انـسان و نيازهـاي اوليـة          با اين باور كه اين مكتب، امنيّت را از حقوق مس      

او دانسته و در تأمين آن راهكارهايي كارامد ارائه نمـوده اسـت، ايـن پـژوهش                 
كوشد تا با هدف آشنايي با اين موهبت الهي و برخورداري عموم از آن در                 مي

زندگي فردي و اجتماعي خود، گامي در شناسايي ايـن ضـرورت بـردارد و بـا                 
تــصويري روشــن از امنيّــت در اســلام و نيــز هــاي اســلامي،  اســتفاده از آمــوزه

  .راهكارهايي مؤثر در تحقق و گسترش آن در جامعه ارائه نمايد
  .قرآن، امنيّت اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي :يواژگان كليد

                                                        
1. r_vatandoust@yahoo.com 
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  پيشگفتار
انسان بر حسب ساختار زندگي اجتماعي ناگزير از تعاون و تعامل دو سـويه بـا ديگـر         

يابـد كـه هـر كـس بتوانـد بـه دور از               تار در صـورتي تـداوم مـي       اين ساخ . افراد است 
و با اميد به آينـده،       ده به زندگي فردي و اجتماعي خود ادامه د        ،هرگونه بيم و هراس   

يكـي از   : گفـت  رو بايـد    ايـن  زا. گـذاري نمايـد    ي سرمايه گهاي مختلف زند   در زمينه 
  .است» امنيّت« يجوامع بشرو ضروري نيازهاي اوّليه 

همواره دغدغة تأمين اين نيـاز را بـراي بـشر داشـته و دارد بـراي حفـظ                   ه  ك قرآن
سـت  امد ارائه كرده است كه نيازمند تحقيق و درنگ          اامنيّت، راهكارهاي سازنده و كار    

، زمينة برقراري امنيّـت     يهاي قرآن    بر اساس آموزه   ،تا با كشف و ارائة راهكارهاي امنيّتي      
، شـده   اجراي راهكارهاي ارائـه     و با  هم شود ح مختلف زندگي بشر فرا    وكامل در سط  

  .هاي مختلف زندگي فراهم گردد  در عرصهامنيّتزمينة تحكيم و نهادينه شدن 
هاي اسلامي است،     اين جستار، تلاشي در جهت كشف راهكارهاي امنيّت در آموزه         

هاي  زهارائة راهكارهاي امنيّتي در حو رو پس از مباحث مقدماتي، به قلمرو امنيّت و از اين
  .امنيّت فردي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و امنيت مرزها پرداخته است

  شناسي مفهوم. ۱
به معناي آسايش، سـلامت، ايمـن   در ادب و لغت پارسي مصدر جعلي   » امنيّت«كلمة  

گزنـدي اسـت و در لغـت تـازي بـه              هراسي و بـي     شدن، در امان بودن، آسودگي، بي     
؛ ۱/۳۵۴: ۱۳۶۰معـين،   : ك.ر(نی الـنفس و زوال الخـوف اسـت          معناي سكون القلب، طمأني   

؛ ۲۵: تـا   ؛ راغب، بي  ۲۴: ۱۹۸۷؛ فيومي،   ۱/۲۲۶: تا  ؛ پرتو، بي  ۱/۲۳۳: ۱۳۶۹؛ عميد،   ۱/۲۸۹۴: ۱۳۳۰دهخدا،  

  .)۱۳/۲۱: ۱۴۰۵ابن منظور، 
. من و آسايش است   ااز اين ماده، به معناي قرار دادن خود و ديگران در             يمان نيز ا

 است كه مؤمن با پـذيرش ايمـان، خـود را از عـذاب               دليل خود به اين     من و آسايش  ا
: ۱۴۰۳مجلـسي،   ( »ه يُؤمَنُ من عذاب االله    مّي المؤمن مؤمناً لأنّ   ما سُ إنّ «:كند الهي حفظ مي  

اند به اين سبب است كه جـان، مـال و حيثيـت      ؛ و اما اينكه ديگران در آسايش      )۶۷/۶۳
 ـ«:  فرمـود مبر اكـرم پيـا . شود مردم از سوي مؤمن تهديد نمي    مّي ئكم لِـمَ سُ ـ ألا أنبّ

  

زه
مو
ر آ

ت د
منيّ
ه ا
ي ب

گاه
ن

 
مي

سلا
ي ا

ها
/ 

شها
وه
پژ

۹۷  

آيـا آگاهتـان نكـنم      «؛  )۶۰: همان( » مؤمناً؟ لإيمانه الناس علي أنفسهم و أموالهم       المؤمن
  .»رو كه جان و مال مردم از او در امان است  مؤمن نام گرفت؟ از آن،كه چرا مؤمن

كند هر يـك     ت مي  دلال امنيّتكه بر   » أمن «ة افزون بر مادّ   ،لازم به يادآوري است   
نيـز بـر بخـشي از       » هطمأنين ـ«و  » سكينت «،»لم و سلام  سِ «،»صلح و صلاح  «هاي   از واژه 
ث از ايـن واژگـان را        شدن سخن، بح   ي پرهيز از طولان   دليله به   كد   اشاره دارن  امنيّت

  .نهيم به مجالي ديگر وا مي

  جايگاه و اهميّت. ۲
، در قـرآن از اهميّـت        اسـت  ر سنگ زيربناي حيات فـردي و اجتمـاعي بـش          هك امنيّت
سـاز   مينـه زشرط توسعة اقتصادي،      را، پيش  امنيّت  تا آنجا كه   ؛اي برخوردار است   ويژه

  . خوداتكايي سياسي معرّفي كرده استةرشد معنوي و ماي
 :فرمايد شكوفايي اقتصادي وامدار برقراري امنيّت است مي باره كه رفاه و قرآن در اين

 كانت آمنة مطمئنّة يأتيها رزقها رغداً مـن كـلّ مكـان           ضرب االله مثلاً قرية      و ) نحـل /

  .»رسيد ش از هر سو ميا خدا شهري را مثل زده است كه امن و امان بود و روزي« ؛)۱۱۲
إذ قال إبراهيم ربّ اجعـل هـذا بلـداً آمنـاً و ارزق               : ديفرما ي م يگري د يدر جا  و

 ين را شهر  ين سرزم ي پروردگارا، ا  :م گفت يچون ابراه  «؛)۱۲۶/ بقره( أهله من الثمرات  
  .» بخشيها روز وردهامردمش را از فر امن گردان و

 را امنيّــت برقــراري ،يــاتن آيــا  درروشــن اســت قــرآن كــريمه  كــطــور همــان
 چـرا كـه بـا برقـراري      ؛)۱۲/۳۶۲: تا  طباطبايي، بي ( كند شرط فراخي روزي معرفي مي     پيش
گـذاري و توليـد،      گردد و با سرمايه    غب مي گذاري و توليد را     به سرمايه  نسان، ا امنيّت

 شـكوفايي   ،بـديهي اسـت كـه ايـن فراينـد         . گـردد  كالاها فـراوان و قيمتهـا ارزان مـي        
  .اقتصادي را در پي دارد

  :فرمايد مي است ممكنباره كه رشد معنوي نيز در ساية امنيّت   در اينقرآن كريم
 فإذا أمنتم فاذكروا االله )ايمن شديد خدا را ياد كنيدآنگاه كه « ؛)۲۳۹/ بقره«.  
    فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة )د نمـاز را    يخـاطر شـد    ه آسوده كنگاه  آ«؛  )۱۰۳/ نساء

  .»ديبه پا دار] املكبه طور [
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دانـد، در ضـرورت حفـظ         را امـري ضـروري مـي       امنيّـت  كتاب آسماني كـه      اين
 ـ ـ )۱۹۳ـ ـ۱۹۰/ بقره: ك.ر( ارجي و خ)۳۳/ مائده: ك.ر( داخلي ـستيزان   امنيّت، با تمامي امنيّت

  .به مقابله برخاسته و در برخورد با آنان دستوراتي كوبنده صادر كرده است
شتر از هر چيـزي، ضـرورت طراحـي       پي سان روشن است، امروز بيش از پيش و         بدين
من بر پاية روابط دينـي و فرهنگـي و مناسـبات سـازگار سياسـي و اقتـصادي،                   ااي    جامعه

هـاي     امنيّت استعدادهاي بـشري در عرصـه       ة زيرا تنها در ساي    ؛طلبد   مي همگان را به ياري   
  .گردد هاي فكري و مالي حفظ مي فكري، فرهنگي و اقتصادي شكوفا شده و دستمايه

  امنيّتپيشينة . ۳
اي   زيرا در طول تاريخ، كمتر جامعه     ،، قدمتي به وسعت تاريخ بشر دارد      امنيّتدغدغة  

.  روزگـار خـود را سـپري كـرده باشـد           ،امنيّـت دغدغـة   توان يافت كه فـارغ از        را مي 
كنـد كـه بـشر از        مطالعه در گذشتة تاريخ، اين واقعيت غير قابل انكـار را روشـن مـي              

 همـواره در قالـب      ،رو  بـوده و هـست؛ از ايـن        امنيّـت  سـخت متقاضـي      ،آغاز تا كنون  
 ، بسيجِ ساختن خانه، دژ، پناهگاه   . استراتژيهاي مؤثر، سعي در تحصيل آن داشته است       

  . استامنيّت ه همه نشانگر تلاش بشر براي دستيابي ب،نيرو و حتي نبردهاي خونين
در پي تأمين اين نياز ديرينه است كه انسان به تـشكيل دولـت و قـدرت مركـزي                   

 قـدرت مركـزي آنهـا را در تنگناهـاي          ،دانـستند  كه انسانها مـي    علاقمند شده و با اين    
دهد، در عين حال بـه پـذيرش         و جمعي قرار مي   اجتماعي، سياسي و آزاديهاي فردي      

 در سـاية تـشكيل       تنهـا   زيـرا  ؛)۲/۱۵۹: ۱۳۶۷عميـد زنجـاني،     ( دن ـچنين قدرتي رضايت داد   
تـوان جـان و مـال خـود را در برابـر تجـاوز بيگانگـان و شـورش                      كه مي  استدولت  

  .خت نسبي برقرار ساامنيّتد و رحراميان حفظ ك
  :ديفرما امنيّت ميو رابطة آن با ومت كان فلسفة حيب  دريامام عل

د، ي ـالمال فراهم آ   تي او ب  يةازمندند تا در سا   يار ن كا تبه  ي اركويك ن يمردم به زمامدار  
انِ زورگـو بـازپس   ي ـتوانا حـق نـاتوان از    ار شود، راهها امـن گـردد و       يكدشمنان پ  با

  .)۱۲۵: نهج البلاغه ( گرفته شود

اي از پيـشينة      رح داستان ذوالقرنين، گوشه   خواهي ابراهيم و ط     قرآن با يادآوري امنيّت   
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 را گزارش كرده است، جناب ابراهيم كه در حدود دو هزار سـال پـيش از مـيلاد                   امنيّت
كـه شـهري بـه نـام مكـه           ، پـيش از آن    )۲/۴۹۷،  المعارف بزرگ اسلامي    دائری: ك.ر( زيست مي
 آرامـش   و زندگي توأم بـا   امنيّتريزي شود براي آن شهر و سكنة آن درخواست           پي
  .»پروردگارا، اين شهر را ايمن گردان «؛)۳۵/ ابراهيم( ربّ اجعل هذا بلداً آمناً : كرد

 گروهـي ضـعيف     : چنين آورده است   ١،آفرين ذوالقرنين  امنيّت تدبير   ةقرآن دربار 
 )۶۶۳: ۱۳۷۱؛ خزائلـي،  ۱۳/۱۰۳: تا طباطبايي، بي: ك.ر( ي يأجوج و مأجوج  يكه از حملات ايذا   

او كه مردي صالح، مدبر و قدرتمند .  بودند، شكايت به ذوالقرنين بردندبه ستوه آمده 
 از تجاوز دشـمن     ،بود، به ساختن سدّي محكم و نفوذناپذير دستور داد تا بدين وسيله           

  .)۹۷ـ۹۴/ كهف: ك.ر( جلوگيري شود
 و آرامـش را از  امنيّـت بالاتر از آنچه گذشت اين نكتـه اسـت كـه قـرآن كـريم،          

لقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات و أنزلنا معهم الكتاب و          : ديفرما  مي ،دانستهاهداف پيامبران   

به راستي پيامبران خود را بـا دلايلـي آشـكار           « ؛)۲۵/ حديد( الميزان ليقوم الناس بالقسط   
  .» كتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به انصاف برخيزند،روانه كرديم و با آنها

  تامنيّهدف يا وسيله بودن . ۴
كه آيا امنيّت هدف است و موضـوعيّت دارد؟          يمدر اين جا، از طرح اين سؤال ناگزير       

  كند؟  ميممكنهاي انسان را آسان و  اي است كه دستيابي به ديگر خواسته يا وسيله
 ، ليكن در تلقي قرآن    ، مانند آزادي هدف است    امنيّتهر چند در بينشهاي مادّي،      

دانـد كـه در      رو لازم مي    را از آن   امنيّتبرقراري   زيرا قرآن    ،نه هدف كه وسيله است    
آيات زيـر گويـاي ايـن       . ساية آن، دستورات الهي اجرا گردد و ارزشها گسترش يابد         

  :مطلب است
                                                        

اسـت كـه در حـوالي قـرن         » شين هوانـگ  «پادشاه وقت چين به نام      » ذوالقرنين«در اينكه آيا منظور از      . ١
زيست و يا يكي از ملوك آشور بوده كه در حـوالي قـرن هفـتم قبـل از مـيلاد                      سوم پيش از ميلاد مي    

 قبل از ميلاد وفات يافت؛ و يـا كـورش           ۳۲۳كرد، يا اسكندر مقدوني است كه در سال          راني مي  حكم
در ... كرد و يا   ي مي يروا  پيش از ميلاد فرمان    ۵۶۰ـ ۵۳۹كبير از ملوك هخامنشي است كه بين سالهاي         

؛ ۳۳۰ـ  ۳۱۳: ۱۳۷۱؛ خزائلـي،    ۳۹۵ ـ  ۱۳/۳۷۸: تـا   طباطبـايي، بـي   : ك.ر(اين باره كه ذوالقرنين كيـست؟       
  ).۳۹۱ـ۳/۳۸۱: ۱۳۱۳اعلمي، 
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  .)۲۳۹/ بقره( فإذا أمنتم فاذكروا االله  ـ۱
خذوا من مقام إبراهيم مصلّي و عهـدنا        ّ  ات و إذ جعلنا البيت مثابة للناس و أمناً و          ـ۲

  .)۱۲۵/ بقره(  إبراهيم و إسماعيل أن طهّرا بيتي للطائفين و العاكفين و الركّع السجودإلي
  .)۵۵/ نور( و ليبدّلنّهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لايشركون بي شيئاً  ـ۳

سازي كعبه  طور كه روشن است در اين آيات، ياد خدا، پرستش او و آماده             همان
  . استامنيّتقراري  بررب ينبتمه مف، هبراي طوا
اي بـراي    ظـاهري و برونـي وسـيله   امنيّـت  بيفزاييم كه نـه تنهـا برقـراري         زي ن اين را 

 مقدمة  ،ساز احياي ارزشهاست كه آرامش معنوي و دروني نيز         گسترش ايمان و زمينه   
هـو الـذي أنـزل       : دوفزوني ايمان در دلهاي اهل ايمان اسـت، چنانكـه خداونـد فرم ـ            

اوسـت كـه در دلهـاي       «؛  )۴/ فـتح ( يماناً مع إيمـانهم   إؤمنين ليزدادوا   السكينة في قلوب الم   
  .»مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ايماني بر ايمان خود بيفزايند

  امنيّتانگاري  نفي مطلق. ۵
يكي از معضلات جوامع بشري، نگرشهاي ناصحيح و برداشتهاي غير كارشناسـانه از             

 مـورد  ، است كه گاه با برداشتهاي نادرستيمفاهيم سياسي، اجتماعي، اخلاقي و دين  
 اسـت كـه ممكـن       امنيّـت لة  ئ مـس  ، اين مفـاهيم   ة از جمل  .گيرد تجزيه و تحليل قرار مي    

 تنهـا بـه آن   ،سـونگري   نادرست قرار گيرد و با يـك ة مورد استفاد،است مانند آزادي 
 از   و آسايش عمومي مردم توجه دارد، اسـتدلال شـود و           امنيّتدست از منابعي كه به      

لـيكن  . گران نظم، دسـتور داده اسـت غفلـت گـردد        ديگر منابعي كه به ستيز با اخلال      
انگـاري را در چنـين       سونگري و مطلق   يكهرگز  ،  مكتب اسلام انصاف اين است كه     

 تا آنجا محترم است كـه بـه سـلب           امنيّت ينش اسلام ي در ب   زيرا ؛دتاب نمي مفاهيمي بر 
كه به برقـراري      افزون بر آن   ،رو قرآن كريم   اين ديگران نينجامد؛ از     امنيّتآسايش و   

، گاه به بر هم زدن  داند ي مي  ضرور يرا امر و حفظ آن    تأكيد كرده    در جامعه    امنيّت
 اگر در نگاه قـرآن، تجـاوز        رو  از اين  .گران نظم نيز سفارش كرده است      اخلال امنيّت

 يه نـوع  كنيز صاصكم قح ،)۳۳/ اسراء: ك.ر( به جان مردم، امري مردود و ناپسند است     
اي «: ه فرمـود ك ـنمانـده اسـت    گاه قـرآن دور  ن ش است، از  ك  ان آدم ي جان امنيّتسلب  
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  .)۱۷۹/ بقره( » براي شما در قصاص، زندگاني است،خردمندان
: ك.ر( و اگر قرآن از تجـاوز ظالمانـه بـه اعتبـار و حيثيّـت مـردم منـع كـرده اسـت             

 حقـوق  ،دنمنظور داشته است كه بتوان نيز گان اين حق را براي ستمديد     )۱۲ـ۱۱/ حجرات
كـاران   بـه بـدگويي و افـشاي سـتم        ن،  يه ا كد، هرچند   نياب  خويش را باز   ةاز دست رفت  

 برداشتن به بدزباني را دوست ندارد مگر از كـسي كـه بـر او                گخداوند بان «: بينجامد
  .)۱۴۸/ نساء( »ستم رفته است

 آنـان، نظـري   امنيّتجو و حفظ  هپرستان پنا و اگر قرآن دربارة پناه دادن به دوگانه    
 دسـتوري قـاطع و      ،سـتيز نيـز    امنيّـت پرسـتان     دربارة دوگانـه   ،)۶/ توبه: ك.ر( مساعد دارد 
اي نباشد و ديـن، مخـصوص خـدا           فتنه ،با آنان بجنگيد تا ديگر    «: ه است دبازدارنده دا 

  .)۱۹۳/ بقره( »گردد
: ك.ر( ي شـده اسـت    هاي اسلامي، از ضايع ساختن حق ديگران نه        و اگر در آموزه   

 از راه تقـاص، مجـاز   ،ديـده  احقاق حق و استرداد اموال زيـان  ،   از ديگر سو   ،)۱۸۷/ بقره
  .)۱۲/۲۰۳: ۱۴۰۳حر عاملي، ( شناخته شده است

گـرانِ نظـم،      هاي اسلامي به بر هم زدن امنيّت اخلال         سبب آنكه قرآن و ديگر آموزه     
و تباهي، سكوت شود آرامش و امنيّت، اند، اين است كه اگر در برابر تجاوز  دستور داده
اگر خداوند، برخـي    «: گيرد، چنانكه قرآن فرمود     شود و تباهي، زمين را فرا مي        تهديد مي 

  .)۲۵۱/ بقره(» گشت كرد، به يقين زمين تباه مي از مردم را به وسيلة برخي ديگر دفع نمي
 يرا نـوع  امنيّـت گـران    اين آيه اِعمـال خـشونت عليـه اخـلال     كهجالب اين است  

ه هرچنـد    ك ـ چرا؛  و لكنّ االله ذو فضل علي العالمين       : داند  مي فضل و رحمت خداوند   
 ه از  ك ـ رو آن ن از كجويـان تلـخ و ناخوشـايند اسـت، لـي           فتنه ستمگران و  اين رفتار بر  

 ي تداوم حيـات آدم ـ    ي مناسب برا  يكند و بستر   ي مي  جلوگير يگسترش فساد و تباه   
  .ديآ يم  شماررحمت به سازد، فضل و  ميفراهم

  امنيّت قلمرو. ۶
اي در واحدهاي كوچـك اجتمـاعي زنـدگي          بشر كه در گذشتة دور به صورت قبيله       

 حملــة دشــمن و شــبيخون حراميــان ةكــرد، بيــشترين تهديــد و نــاامني را از ناحيــ مــي
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كـرد و بـه تهيـة         را تنها در دفع اين نوع تجاوز خلاصه مي         امنيّترو   ؛ از اين  دانست  مي
پرداخت؛ لـيكن امـروزه، روابـط اجتمـاعي انـسان            سب با دفع اين تهديد مي     ابزار متنا 

.  نيز از آنچه كه نزد پيشينيان بوده، فراتر رفته است          امنيّتتوسعه يافته و گسترة مفهوم      
 ؛ نيـز گـسترش يافتـه اسـت        امنيّـت درست به موازات همين گستره است كه نياز او به           

 نيـز   امنيّـت  ،به گسترش باشـد بـه همـان انـدازه         زيرا به هر ميزان كه روابط انسانها رو         
  .گيرد  قرار ميامنيّت بخشي از ،يابد و در كنار هر بخشي از روابط انسان گسترش مي

 نظـامي خلاصـه     امنيّت تنها در    ،امنيّتنياز انسان به    امروزه   ،سان روشن است   بدين
  وياعتقـاد   ويگ، فرهني، روحيت، حيثيّي جان امنيّت  مانند ي فرد امنيّت شود بلكه  نمي
 روابـط   امنيّـت  خـانواده و     امنيّـت  در قلمرو اجتماع كوچك و بزرگ مانند         امنيّت نيز

بنابراين، لازم  . آيد ها و نيازهاي انسان به شمار مي       اجتماعي در جامعه، همه از خواسته     
 اي و روسـتايي  از جوامـع قبيلـه   ـ هم در واحـدهاي اجتمـاع    ،امنيّتاست نياز انسان به 

  . تأمين گرددـ ا جوامع بزرگ شهري و از نظام كشوري تا نظام كلان جهاني تگرفته
 در جامعه و نهادينه شدن آن در ژرفاي ذهن مخاطبـان            امنيّتقرآن براي برقراري    

 راهكارهـاي   ةدهـي ثمـربخش و ارائ ـ       و با جهت    است  اهميّت خاصي قائل شده    ،خود
  . تدارك نموده استي زندگ مختلفيها عرصه در  راامنيّتمد، نياز انسان به اكار

   فرديامنيّت .۱ ـ۶
 افزون بر  كه هر انسان است و بر همه لازم استيعي از حقوق مسلّم و طبي فردامنيّت

قرآن كريم بـراي     .حفظ امنيّت فردي خود، از هرگونه تهديد امنيّت ديگران پرهيز كنند          
 و امنيّـت روح و روان،       حفظ امنيّت فردي انسانها در حوزة امنيّت جاني، حيثيّتي، عقيـده          

  .حساسيّت مضاعفي نشان داده و براي حفظ آن، راهكارهايي كارامد ارائه كرده است

  ي جانامنيّت. ۱ـ۱ـ ۶
/ ؛ اسـراء  ۱۵۱/ انعـام : ك.ر(را مردود دانـسته      يشك  هر نوع آدم  ،  اتيد حق ح  كيقرآن در تأ  

 و  ۹/ تكـوير (رده  ك ي معرّف ير انسان ي زشت و غ   يردن دختران را امر   كزنده به گور    ،  )۴۵

  .)۱۵۱/ انعام( رده استكوم ك محيشتيل معكبه بهانة مشرا  يشكهم فرزند و )۱۰
مد اارك يا وهيش ارساز و ك يري مردم، تداب   جانِ امنيّت كتدار ن و ي تأم يقرآن برا 
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 و )۹۲/ ؛ نـساء ۱۷۸/ بقـره (ي ، مجـازات مـال  )۴۵/ ؛ مائـده ۱۷۹/ بقـره (  قصاص؛ داده است  ارائه
  .ر استين تدابي از جملة ا)۹۲/ ساءن(ي فر اخروكي

 حفـظ   ي مـؤثر بـرا    ين و عـامل   يآفر اتيه قصاص، ح  كن باره   ي در ا  امام سجاد 
 در  يات و زندگ  يح :ديفرما  مي ةلكم في القصاص حيا    ة  يل آ ي است در ذ   ي جان امنيّت

  :هكقصاص از آن روست 
  كند؛ حفظ ميه قصد جان او شده است، ك را يقصاص، جان مظلومـ ۱
 را بـه قتـل برسـاند، از انتقـام و     يگريه قصد دارد دك را يصاص، جان شخصقـ  ۲

  ؛دارد  ميتقاص به مثل مصون
 يشك ـ  اب آدم ك ـگران است، آنان را از ارت     ية عبرت د  يه ما  ك آن رو   قصاص از  ـ۳
  .)۱۰۴/۳۸۸: ۱۴۰۳مجلسي، ( دارد يم باز

  يتيّثي حامنيّت. ۲ـ۱ـ ۶
ز برخـوردار  يشده ن سبكاز آبرو و اعتبار  افزون بر جسم و تن،   ،انسانمسلم است كه    

است؛ اسلام كه براي اين بخش از حقيقت انسان، اعتباري ويژه قائل شده است، به آنهـا                 
كنند هشدار داده و آن را نوعي اعلان مبارزه  كه در ترور شخصيت ديگران گستاخي مي

  .)۳۵۴ـ۲/۳۵۱: ۱۴۰۱كليني، : ك.ر(رده است ك يمعرف مانيرون شدن از ايعامل ب با خدا و
سـرامد موجـودات     و)همـان ( زي ـش را عزيه بنـدگان مـؤمن خـو   كخداوند بزرگ  

 يت آنـان از سـو     يه شخـص  ك ـدهـد    يت نم يهرگز رضا ،  )۸/ منافقون: ك.ر( دانسته است 
بـا عوامـل تـرور       رامـت انـسان   ك حفظ   يم برا يركقرآن   رو نيگران ترور شود، از ا    يد

رده ك ـ را مـسدود     يت ـيثّي ح امنيّـت نندة  كديد ته يراهها ت، به مقابله برخاسته و    يشخص
، )۱۲/ حجـرات (يي  گـو  بي ـع بـت و  ي، منـع غ   )۷/ بينـه (يي  جـو  بي ـع است؛ منع تجسس و   

 القـاب   يريارگك ـ از به    يري، جلوگ )۱/ ؛ همزه ۱۱/ حجرات( تمسخر ر و يتحق  از يريشگيپ
  .ل استن عوامي و مانند آن، از جملة ا)۴/ ؛ نور۱۲/ حجرات( زشت و منع از تهمت و افترا

  دهي عقامنيّت. ۳ـ۱ ـ۶
ه لازم  ك ـ، از حقوق مـسلّم هـر مـسلمان اسـت            يني در مراسم د   يده و آزاد  ي عق امنيّت

ايـن  د بـر ضـرورت حفـظ        كيقرآن در تأ  . گران، محترم شمرده شود   ي د ياست از سو  
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رده اسـت و  ك ـنـد منـع   ك  مـي  دي ـ آن را تهد   امنيّـت ه  ك ـد  يش عقا ي، از هرگونه تفت   حق
 يق از درسـت   ي ـند، بدون تحق  كمان  يه ابراز ا  كس   ك ه است تا هر   همگان را بر آن داشت    

: رنـد ي بپذ يلان اسـلام  ك از جامعة    ي مؤمن و عضو   يك آن، او را به عنوان       يو نادرست 
  .)۹۴/ نساء( »يستيه مسلمان نكد ييند نگوكمان يه نزد شما اظهار اك يسكبه «

توانند بـه ابـراز      يمن رده و ك يه احساس ناامن   را ك   از مؤمنان  هم، آن دست  يركقرآن  
بـه دور از هرگونـه       ننـد و  ك امـن هجـرت      يرده تا بـه محل ـ    كد بپردازند، موظف    يعقا
اه خـدا هجـرت     ره در   ك ـ يسك ـ«:  بپردازند ينيانجام مراسم د   د و يد، به ابراز عقا   يتهد
  .)۱۰۰/ نساء( »ابدي  ميني را در زميفراخ  امن فراوان ويند جاهاك

 انــد ردهكــهجــرت ن رده وكــ يوتــاهكبــاره  نيــا ه دركــ يافــراددر تــوبيخ قــرآن 
  .)۹۷/ نساء( »د؟ييه بدانجا هجرت نماكن خدا فراخ نبود يا سرزميآ«: ديفرما مي

مـسلمانان صـدر اسـلام       هف و كد از اصحاب    ي امن را با   يضرورت هجرت به جا   
 ه به حبشه  كنان از م  يا  و )۱۰/ كهف(  به نام غار پناه بردند     يه آنان به محل امن    كآموخت  

  .)۷۶/ ؛ اسراء۳۰/ انفال( ردندكنه هجرت يسپس به مد  و)۴۱/ لنح(
اسلام براي پيشگيري از بروز هر نوع ترديد در عقيده، با هر نوع عامـل تهديدكننـدة                 

 )۴۰۰، حكمت ۲۲ و ۱۷هاي  ، خطبهنهج البلاغه ( بدعت، خرافات )۴۶/ نساء( عقيده مانند تحريف
 بـه مخالفـت برخاسـته و        )۱۱۲ـ۱۰۷/ ۹۲: ۱۴۰۳مجلسي،  ( هاي ديني   و تفسير نادرست آموزه   

سـازي    بازي و حتي مجسمه      كهانت، شعبده  در تكميل اين رسالت، مشاغلي مانند سحر،      
بـه ترتيـب    (و تصويرگري را كه ممكن است به وهن عقيده بينجامد، حرام كرده است              

  .)۳۲۶، ۳۸۰، ۱۲۸، ۱/۳۶۲: ۱۴۱۲خويي، : ك.ر
داند، بلكه اهل كتاب را پـس   لمانان را لازم نمي    مس مكتب اسلام، تنها امنيّت عقايد    

نهـج   (، عضوي از جامعة اسلامي دانـسته        )۲۱/۲۸۲: ۱۳۶۶نجفي،  (از التزام به شرايط جزيه      

 و امنيّت عقايد و مراسم ديني آنان را ماننـد جـان، مـال و نـاموس آنهـا                )۵۳، نامة   البلاغه
  .)۶/ توبه(نيز لازم دانسته است جو را  داند و حتي امنيّت مشركات پناه امري لازم مي

  روان  روح وامنيّت .۴ـ۱ـ ۶
 در حـوزة   امنيّـت گـر از مـوارد      ي د يكـي  ، خاطر و سلامت روان    امنيّت از   يبرخوردار
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قـرآن  رو    از اين ز از نگاه قرآن دور نمانده است؛        ي ن امنيّتن نوع   يا.  است ي فرد امنيّت
اد او و  ي ـمـان بـه خـدا،       ي ا : اسـت  ردهك شفابخش ارائه    يها ، نسخه امنيّتن  ين ا يتأم در

بخش است كه هر كـدام در بازگردانـدن    هاي آرام داشتن تقواي الهي از جملة اين نسخه    
بخـش   قرآن در اشاره به اثـر آرام . آرامش به روح و روان آدمي، اعجازي شگرف دارند  

 نينه اندوهگ  بر آنهاست و   يه دوستداران خدا، نه ترس    كد  يآگاه باش  :ديفرما  مي مانيا
  .)۶۳ و ۶۲/ يونس( اند دهيتقوا ورز مان آورده ويه اكاند  يسان كشوند، آنها مي

اد خدا  يه با   كد  يبدان: ديگو ي مي  پرتلاطم آدم  يدلها اد نام خدا بر    ي ريقرآن در تأث  
ه ك ـآنـان   :  فرمـود  يشگي ـ پرواپ ياثربخـش  ه در ك ـ، همچنان )۲۸/ رعد( رديگ  مي دلها آرام 

نـه آنـان     آنهاسـت و    بـر  يم ـينـد، نـه ب    ي صـلاح گرا   بـه  ننـد و  كشة خود   ي پ يزگاريپره
  .)۳۵/ اعراف( شوند  مينياندوهگ

 خـود   ي اسـت شفابخـش    يادآوري ـستة  ي ـن بخش، شا  يا انيه در پا  ك يگرينسخة د 
ه خـود   ك ـنـد، چنان  ك   مـي   را درمان  يروان آدم   روح و  يهايماريه انواع ب  كقرآن است   

  .)۴۴/ ؛ فصّلت ۸۲/ اسراء: ك.؛ نيز ر۵۷/ يونس( و شفاء لما في الصدور : فرمود

   اجتماعيامنيّت .۲ ـ۶
 لازم در  امنيّـت  از   ي، برخـوردار  ي اجتمـاع  ي بـشر در زنـدگ     يع ـي طب يازهـا ي از ن  يكي

هــاي اســلامي بــراي تحكــيم روابــط  ديگــر آمــوزه قــرآن و.  اســتيروابــط اجتمــاع
شنهاد آفرين پي امنيّتاجتماعي و پيشگيري از هرگونه تهديد عليه اين روابط، تدابيري     

 لازم بـه جوامـع      امنيّـت صورت به كارگيري اين تـدابير،        درگمان   يه ب ك كرده است 
  .گردند اي روشن و توأم با آرامش اميدوار مي بشري بازگشته و همگان به آينده

  :از عبارتند كنند  ميروابط اجتماعي كمك  دربرخي از عواملي كه به تأمين امنيّت

  يدلك و يي يگانگ.۱ـ۲ـ ۶
، همگـان را    يجامعة اسـلام    در ي از بروز هرگونه اختلاف    يريشگيم در پ  يركقرآن  
  :ديفرما  ميرده،ك دعوت يرنگ يك وييبه همگرا

د، ي ـاد آور ينعمت خدا را به      د و ينده نشو كپرا د و يسمان خدا چنگ زن   ي به ر  يهمگ
رد تـا بـه لطـف او         ك ـ جـاد يان شما الفت ا   يخدا م  د و يبود گريديكه دشمن   كآنگاه  



 

وق
حق

 و 
ت
هيا
ي ال

ص
صّ
تخ

لة 
مج

/
يز 
پاي

 
۱۳
۸۶

 /
رة 

ما
 ش

۲۵

۱۰۶  

  .)۱۰۳/ آل عمران( ديشو برادر

ن را روشـن    يريت ش ـ ي ـن واقع ي ـ، ا )۲/۸۰۴ـ  ۱: ۱۴۰۶طبرسـي،   ( شأن نزول آن   ه و ين آ يا
، يهمـدل  مان توانست با دعوت به وحدت و      ي در پرتو نور ا    رمكا امبريه پ كساخته  

جنگهـاي  ه بـا     ك ـ آنها را  رومند بسازد و  ين  بزرگ و  ينده، امت ك و پرا  كوچكل  ياز قبا 
بر لب پرتگـاهي از آتـش بوديـد و          «: ت بودند نجات دهد   كلامعرض ه   در ،سوز انيبن

  .)۱۰۳/ آل عمران(» خدا شما را از آن رهانيد

  بيني  خوش.۲ـ۲ـ ۶
ند كپرا ي مي  اجتماع ي زندگ يفضا  جانفزا در  يا حهي را ي،نيب ه اصل خوش   ك رو آن از
ن ي ـبـه ا   همگـان را     ،، قـرآن  )۳/۳۷۹: تـا   آمدي، بـي  ( آورد  مي  را به ارمغان   يدوست و   مهر و

مـان  يه اك يسانك يا«: داشته است حذر  بريهرگونه بدگمان از رده وك دعوت   ،اصل
  .)۱۲/ حجرات( »اند آنها گناه  ازيا ه پارهكد ينكز ي گمانها پرهياريد از بسيا آورده

نـة  يزم رده و ك ـثبات   ي را ب  ي، روابط اجتماع  يه بدگمان كباره   نيدر ا  يامام عل 
 يآدم ـ نـد و  ك   مي  امور را تباه   يبدگمان«: ديفرما  مي برد ي م انيم آرامش را از    و امنيّت
  .)۴/۱۳۲: تا آمدي، بي( »دارد  ميها وايبد را بر

ره شـود   ي ـ بـر او چ    يه بـدگمان  ك ـس   ك هر«: اند  هفرمود گري د يآن حضرت در جا   
  .)۵/۴۰۶: همان( »ماند ي نمي باقيچ دوستيان او و هيآرامش م  صلح وي برايا نهيزم

  اجتماعي عدالت .۳ـ۲ـ ۶
 جامعـه بـه     ي لازم را بـرا     و آرامـشِ   امنيّته  ك است   ي از جمله امور   يعدالت اجتماع 

ان يشواي ـرو پ  ني ـنـد، از ا   ك  ي مي ريشگي پ ي اجتماع يهاياز بروز ناامن   آورد و   مي ارمغان
ه ك ـ چـرا    ؛انـد  حـذر داشـته     بـر  ياند و هم از ناعـدالت      ردهك سفارش   يما، هم به دادگر   

: تـا   آمدي، بـي  ( سازد  مي ن را از صلح و آرامش برخوردار      گسترش عدالت در جامعه، آ    

 و ياد باشـد از زنـدگ  ي ـ عدالت زيس دارا كهر«: كند شيرين مي  و روزگار را     )۳/۲۰۶
  .)۵/۲۹۰: همان( »خواهد شد  ستوده برخورداريروزگار

ه ك ـرده اسـت    ك ـه  ي تـشب  يب ـك آن را بـه مر     ي،عـدالت  ي در هشدار به ب    يامام عل 
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بُ الظلـم   ك ـرا«: اندازد  مي ريو او را در آنجا به ز       ت برده ك هلا يد خود را به وا    سوارة
  .)۴/۸۵: همان( »بُهكبو به مريك

   كار و اشتغال.۴ـ۲ـ ۶
؛ حـر   ۱۰۳/۹: ۱۴۰۳مجلـسي،   ( و اشتغال در فرهنگ اسلامي بـه عنـوان امـري واجـب             كار

 بـه شـمار   )۵/۸۸: ۱۴۰۱كلينـي،  (جهـاد    و)۱۳/۱۲: ۱۴۰۸نـوري،  ( ، عبادت)۱۲/۱۲: ۱۴۰۳عاملي،  
 زيرا كار پيش از آن كه يك نياز اقتصادي باشـد نيـازي انـساني اسـت و                   ؛آمده است 

و اشــتغال، جــدي گرفتــه نــشود بــروز ناامنيهــا ماننــد اختلافــات  كــار گمــان اگــر بــي
زندگي ديگران، مزاحمتهاي ناموسـي،   خانوادگي، تنشهاي فاميلي، دخالتهاي بيجا در    

  چرا كه هـوا و  ،كند مي ناپذير ي و مانند آن را اجتناب     گريز قمار، اعتياد، قاچاق، منزل   
  .)۶/۱۰: تا آمدي، بي(» یمن الفراغ تكون الصبو«: خيزد ميهوس از بيكاري بر

إن يكـن الـشغل   «: اي از پيامدهاي بيكاري فرمـود   در اشاره به گوشه  امام علي 
اگر كـار،  « ؛)۷۴/۴۱۹ :۱۴۰۳؛ مجلسي، ۱/۲۹۸: تا شيخ مفيد، بي(» ی فاتّصال الفراغ مفسد یمجهد

  .» تباهي است تداوم بيكاري موجب فساد و،زحمت است  رنج وةماي

   فرهنگيامنيّت .۳ ـ۶
 ـ     ت بخـشيدن بـه كيـان جامعـة اسـلامي تـأثير بـسزا دارد،                فرهنگ اسلامي كه در هويّ

ماننـد  سـازي دينـي    گاهي با مشابه .  مورد هجوم بوده و هست     ،همواره از سوي دشمن   
 برداشـتها و  ،)۴۸۰: ۱۴۰۴ابن مزاحم،   (  بر نيزه كردن قرآن    ،)۱۰۷/ توبه( ضرارساختن مسجد   

گري در عزاداريها و ديگر مراسم اسلامي، بـه   قرائتهاي مختلف از دين، رواج افراطي   
 بـا تـضعيف مبـاني دينـي ماننـد      كننـد و گـاه   جنگ با فرهنگ ناب محمدي قيـام مـي   

ر رفتارهاي فـردي و اجتمـاعي،       محوري و پرهيز از ضوابط ديني د        گري، مرجئه   اباحه
سـازي و    ي بـا فرهنـگ    رنگ نمودن فرهنگ اصيل اسلامي دارند و گـاه          سعي در كم  

گـري در حجـاز،      پيـدايش وهـابي   . كنند  فرهنگ ما را تهديد مي     امنيّتتراشي،   مكتب
تقويـت اقليتهـاي      و گـري در ايـران     گري در هند و پاكـستان، بهائيـت و بـابي           قادياني

  .هاي دشمن است روشن دسيسههاي  ديني، نمونه
 آن كه امـري     امنيّتسازي فرهنگي و حفظ      بخش اسلام براي مقاوم    مكتب حيات 
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اگر ايـن راهبردهـا بـه خـوبي         .  راهبردهايي كارآمد، پيشنهاد كرده است     ، است بايسته
جوامـع اسـلامي نفـوذ       عملي گردند، فرهنگهاي نوپيدا و وارداتي، پـيش از آنكـه در           

در نتيجـه،   گردنـد و      خنثـي مـي    ، خودنمـايي كننـد    ،هنگ خودي كرده و به عنوان فر    
. مانـد   مـصون مـي  ،بر دسيسة فرهنگهاي معارض و بيگانـه   برا متعالي اسلام در   فرهنگ
 شـناخت فرهنگهـاي     ،سـازي فرهنگـي    سـان  م ه ـ ، خودباوري فرهنگـي   ،محوري اسلام

 خـودي   سازي فرهنـگِ    عوامل مقاوم  ه كنترل ناهنجاريها و مانند آن، از جمل       ،معارض
  .در برابر فرهنگهاي بيگانه است

  باوري فرهنگيخود. ۱ـ۳ـ ۶
خودباوري فرهنگي كه به معناي باور به اصالت، غنا، توانايي و كارايي فرهنـگ خـودي                

اسلام براي تقويت حس فرهنگ      .كند  مي است، زمينة رشد فرهنگ خودي را فراهم      
سـلام  الإ«:  كرده است مردم، هم فرهنگ خودي را برترين فرهنگها معرفي         در يخود

  هرگونه برتـري   ةهم شائب  ، و )۱۷/۸۶: ۱۴۰۸؛ نوري،   ۴/۴۱۴: ۱۴۱۳حلي،  (» لايعلي عليه  يعلو و 
وطواط، (» لا شرف أعلي من الإسلام«: كند  ميفرهنگ اسلامي نفي گر فرهنگها را بر  يد

ي ، برتري فرهنگ خـود     بنابراين اگر پيروان اسلام بويژه پيروان اهل بيت       . )۱۵: ۱۳۷۴
كـه از طينـت پـاك امامـان نـور، آفريـده              اين افتخار جاودانة خـود را      كنند و  را باور 
آورنـد   تعظيم فرود نمـي    مقابل فرهنگهاي بيگانه، سر    اند به ياد بياورند، هرگز در      شده

  .كنند اي معامله نمي بخش خود را با هيچ فرهنگ ناخوانده و فرهنگ تعالي

  سازي فرهنگي  همسان.۲ـ۳ـ ۶
 ختلاف افكار و انديشة مردم، همانند صـورتهاي آنـان، امـري طبيعـي و غيـر                هرچند ا 

 يكـسان داشـته     ةانديـش  مردم، فكـر و    قابل اجتناب است و نبايد توقع داشت كه آحاد        
رود اين است كـه   يافتگان فرهنگ متعالي اسلام، انتظار مي   تربيت باشند، ولي آنچه از   

 اختلافات را به حـداقل برسـانند و          آن، امنيّتبراي استحكام فرهنگ خودي و حفظ       
گرايي، زيانبار اسـت،      زيرا به همان اندازه كه تحزب و فرقه        ؛گرايي بپرهيزند  از حزب 
آثـار همـساني و ناهمـساني       . ثمـربخش اسـت    سازي فرهنگي نيـز، سـودمند و       همسان

 كـه مـردم از فرهنـگ نـاب          آنگـاه  تاريخ اسـلام ديـد، تـا         ةفرهنگي را بايد در گذشت    
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ان آنـان اختلافـي فـاحش پديـد نيامـده بـود،       ي ـصـله نگرفتـه بودنـد و در م     فا محمدي
فرهنگ اسلامي رو به گسترش بود؛ اما همين كه اختلافات فكري منجـر بـه انـشعاب     
معتزله، اشاعره، جبريه، قدريـه، مرجئـه، صـوفيه و ماننـد آن گرديـد، حركـت رو بـه                    

  .)۳۳۳: تا قرباني، بي: ك.ر( گسترش اسلام متوقف گرديد
براي  ،)۴/ قصص: ك.ر(داند    ساز سلطة فرعونيان مي     گرايي را زمينه    قرآن كريم كه فرقه   

  :گويد گرايي بر حذر داشته، مي حفظ يكپارچگي فرهنگي، همگان را از تحزب و فرقه
از ديگـر راههـاي انحرافـي پرهيـز          اين راه مستقيم من است و از آن پيروي كنيـد و           

را بـه آن،     دارد، ايـن همـان اسـت كـه خـدا شـما              مي راه حق باز   را از  كنيد كه شما  
  .)۱۵۳/ انعام( سفارش كرده است

  يمحور  حق.۳ـ۳ـ ۶
كند كه انسان، حق را محور قرار داده، به هر چيزي،             امنيّت فرهنگي آنگاه تحقق پيدا مي     

ت يت و تثب  ي انسان تقو  ةدير و عق  كف  در يمحور حقاگر  را  ي ز ؛ندكچة حق نگاه    ياز در 
 ه سـبب ك ـ خواهد شـد   ير آدم كمدخل ذهن و ف     در يستگاه بازشناس ي ا گردد به منزلة  

  .شود تا هر چيزي را بدون ريشة عقلي و ناهماهنگ با مباني فكري و اعتقادي نپذيرد مي
نوع  رش هر يه در پذ  كند  ك  ي مي  را تداع  يث اسلام ي از احاد  هن مطلب، آن دست   يا
 است؛ يعني بايد پيروان قرآن،      هاي اعتقادي و فرهنگي، قرآن را محور معرفي كرده          داده

 اگر نه، آن را    رند و يباشد بپذ  آن سازگار  بر قرآن عرضه بدارند تا اگر با        را يزيهر چ 
  .)۲/۲۳۴: ۱۴۰۳؛ مجلسي،  ۱۸/۸۲: ۱۴۰۳حر عاملي، ( نندكدور انداخته و از آن صرف نظر 

توانـد   باشـد تـا ب   ي از آگاه  يا مرحله  نسبت به حق، در    يسته است آدم  ين، با يبنابرا
فرهنـگ    بزنـد و كت حـق مح ـ يگران را با محورير دكّ معارض و طرز تف    يفرهنگها

 يقت را از حضرت عل ـ    ين حق يا.  مصون بدارد  ي را از هرگونه التقاط    يناب اسلام 
 ين اسـت افـراد سرشـناس و باسـابقة اسـلام           كال چه طور مم   ؤه در پاسخ س   كم  يبشنو

  :شه بر خطا باشند؟ فرموديعا ر ويمانند طلحه، زب
ت ي ـشود، حق را بشناس تا بـا محور       ي مردان، شناخته نم    منزلت  و رقد باطل با  حق و 
روان آن را   ي ـ پ يافتي ـآن را در   ه اگـر  كاب  يدر باطل را   و يروان حق را بشناس   يآن، پ 
  .)۴۱۵: ۱۴۱۷رحماني همداني، (  شناختيخواه
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   شناخت فرهنگهاي معارض.۴ـ۳ ـ۶
خودي و پيـشگيري از نفـوذ فرهنگهـاي         سازي فرهنگ    از جمله عواملي كه در مقاوم     

 زيـرا   ؛ شناخت كافي و درست فرهنگهـاي معـارض اسـت          ،بيگانه، نقش مؤثري دارد   
اي ناشـناخته اسـت و لازم اسـت          جبهـه  هاي فرهنگي دشمن، نوعي جنـگ در       دسيسه

 ؟هــر چيــز، دشــمن و فرهنگهــاي معــارض را شــناخت كــه دشــمن كيــست  پــيش از
 چـه سـلاح     ؟هاي فرهنگي عليه فرهنگ ما چيست      دسيسه هاي او در    انگيزه ؟كجاست

  كـه از او پـشتيباني      يخـارج   عوامـل داخلـي و     ؟بـرد  اهرمي را عليه مـا بـه كـار مـي           و
  ؟ و نقاط قوت و ضعف دشمن كدام است؟كنند چه كساني هستند مي

ترديد اگر متوليان امور فرهنگي، بتوانند ضعف فرهنگهاي معـارض و ابعـاد منفـي         بي
 چهرة آن را آن گونه كه هست به مردم بشناسانند، هيچ فرهنگـي در  آن را بشناسند و  

  .يافتگان فرهنگ محمدي، جايي براي پذيرش نخواهد داشت ميان تربيت
 نـه بـا   موزيم كه در تطبيق فرهنگهاي بيگا     خوب است در اين باره از خود قرآن بيا        

  :فرمايد فرهنگ خودي مي
ستخوش فريب كند كـه ايـن، متـاعي         را د  شهرها، شما  رفت و آمد كافران در    مبادا  

ناچيز است و قرارگاه آنان دوزخ است كه بد قرارگـاهي اسـت، ولـي كـساني كـه                   
 ي خواهنـد داشـت كـه از زيـر         يانـد باغهـا    پرواي پروردگارشان، پيشة خـود سـاخته      

جانـب   آن، نهرهـا روان اسـت، جاودانـه در آنجـا خواهنـد مانـد، ايـن از                 ] درختان[
  .)۱۹۸ ـ۱۹۵/ آل عمران(  براي نيكان بهتر استآنچه نزد خداست خداست و

  اقتصادي امنيّت .۴ ـ۶
 در  نيـز  اخلاق و منشهاي رفتاري انسان و      دهد و در   اقتصاد، بنيان زندگي را شكل مي     

 امري لازم و    ، اقتصادي امنيّتتحقق  رو   از اين ترقي و انحطاط جامعه تأثير بسزا دارد،        
هـا، مجـراي درسـت خـود را          است كـه سـرمايه     امنيّت نيا بايسته است؛ زيرا در پرتو    

تن شغل مناسب از    با ياف  ،گردد و افراد جامعه    پيمايد و جذب بازار كار و توليد مي        مي
  در ، امـا اگـر ايـن سيـستم        ؛كننـد   نيازمنديهاي خود را تأمين مي     ،راه درست و مشروع   

. دخواهـد كـر     زيانبـار بـروز    ي آثـار  ،ريـزد  نظـم جامعـه فـرو       نـاامن گـردد و     ،جامعه
گذاري، شغلهاي كاذب، وفور كالاهاي قاچـاق، فقـر و بيكـاري،             رغبتي به سرمايه   بي
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از . هايي از آثار زيانبار نـاامني اقتـصادي اسـت     نمونه،، سرقت و مانند آن   گري  تكدّي
شــود كــه بخــشي از درآمــدها از چرخــة توليــد و   نــاامني موجــب مــي،طــرف ديگــر

اســتخدام نگهبانــان و . دي هــدر رود و در مــوارد غيــر اقتــصاودوري خــارج شــ بهــره
ســيمهاي  ، گاوصــندوقها، نــصب دزدگيرهــا، نــصب انــواع حفاظهــا ةشــبگردها، تهيــ

و غيـر اقتـصادي     هايي از مـوارد غيـر ضـروري          خاردار، ديواركشي و مانند آن، نمونه     
  .دهد كه بخشي از درآمدهاي مردم را به خود اختصاص مياست 

، بـه  ، افزون بر زندگي معنـوي گراي خود عدر نگرش واق رو كه از آن قرآن كريم   
 اقتـصادي در    امنيّـت براي تقويت   . )۷۷/ قصص: ك.ر( زندگي مادّي مردم نيز توجه دارد     

ي ژرف و   امنيّت ـ هـا، مد ارائه كرده است تا با اجـراي آن        انظام اسلامي، راهكارهاي كار   
  .اقتصادي برقرار گردد بعد ماندگار در

: ك.ر( خـصوصي  و )۷ و ۶/ ؛ حـشر ۱/ انفـال (ي عمـوم مالكيت  ـمالكيت  پذيرش اصل 

  كـار و كوشـش     ،)۲۸۲/ بقـره ( ضـرورت ثبـت قراردادهـا     ،   ـ   )۸۲/ ؛ كهـف  ۷/ ؛ نساء ۱۸۰/ بقره
هـاي    پيشگيري از شـيوه    ،)۱۲/۳۸: ۱۴۰۳؛ حر عاملي،    ۱۳/۴۶۰: ۱۴۰۸؛ نوري،    ۵/۸۸: ۱۴۰۱كليني،  (

  احتكـار  ،)۱۶۰/ ؛ نـساء  ۱۳۰ /آل عمـران  : ك.ر( نادرست افزايش ثروت مانند مبـارزه بـا ربـا         
 ،)۲ و   ۱/ ؛ مطففين  ۸۵/ ؛ هود ۱۵۲/ انعام: ك.ر( فروشي وگرانفروشي   كم ،)۱۲/۲۷۷: ۱۴۰۸نوري،  (

 ،)۴ و ۳/ ؛ همـزه ۳۴/ توبـه : ك.ر(  زرانـدوزي ،)۲۳۲، خطبـة  نهج البلاغـه  ( كـشي  استثمار و بهره 
 ـ ۱۸۸/ بقـره : ك.ر( خـوري   حرام ،)۲ و   ۱/ تكاثر: ك.ر( خواهي افزون  و نيـز نهـي از       )۲۹/ ساء؛ ن
ــه ــي( كــارگيري كالاهــاي بيگانگــان  ب ــي، ب ــا برق ــه)۲/۱۷۸: ت ــد آن، نمون ــايي از   و مانن ه

  .پيشگيري از ناامنيها و آسيبهاي اقتصادي استبراي اسلام راهكارهاي 

   سياسيامنيّت .۵  ـ۶
دولـت   كنـد؛ زيـرا    ، ضرورت دولت و حكومت را تداعي مـي        امنيّت سياسي از  سخن  

گريـز،   امنيّت باغياننشاندن   ز و فرو  تيس امنيّتجويان   تواند با مبارزه با فتنه     ياست كه م  
ستيزي، قانونمند سـاختن     آفرين را مانند ظلم    امنيّترا دفع كند و راهكارهاي      تهديدها  

  . به اجرا گذارد، عدالتةجامعه و اجراي حدود بر پاي
  .ارجي به بحث گذاشتتوان در دو حوزة امنيّت داخلي و خ امنيّت سياسي را مي
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   داخليامنيّت .۱ـ ۵ـ ۶
 در حوزة داخلي به اين معني است كه نه دولـت، آسـايش و آرامـش مـردم را                    امنيّت

 و آرامش دو    امنيّتحفظ  . هاي مردمي تهديد شود    سلب كند و نه خود از سوي توده       
 مـردم حفـظ     امنيّـت  اسـت كـه در صـورت اجـراي آنهـا، هـم               يسويه مبتني بر اصول   

  .د و هم دولت از بروز هر نوع تهديدي از سوي مردم در امان خواهد بودگرد مي
ت حقوق متقابـل دولـت   ي رعاي، داخلياسي سامنيّتر حفظ    مؤثر د   از اصول  يكي

ر برقـرار گـشته و      ي ـ فراگ امنيّتـي ن حقوق، محترم شمرده شود      يه اگر ا  كو مردم است    
  .گردند  ميهمه از آن برخوردار

 را سرچـشمة    ي و ناعدالت  امنيّت عدالت را خاستگاه     ييه برپا  ك يسخن امام عل  
  : جامع استيباره سخن ني، در اكرده ي معرفيبروز ناامن

 سـبحان   يه خـدا  ك ـ است   يت بر وال  يت و حق رع   ي بر رع  ين حقها حق وال   يبزرگتر
پـس چـون    ...  وانهاده اسـت   يگري را بر عهدة د     يك آن را واجب نموده، و حق هر      

 ان آنـان  ي ـ آرد، حـق م    يت را بـه جـا     ي ـ حـق رع   ي وال ـ بگـزارد و    را يت حق وال  يرع
د ي ـه با ك ـ چنان ،سـنت  جـا و    عدالت بر  يها دار، نشانه ين پد ي د يمقدار، راهها  بزرگ

 و شـوند  دواري دولت ام  يداريپا مردم در  ته گردد و  سزمانه آرا  اركاجرا شود، پس    
 بـر  يوال ـ ا ي ـره شـود و ي چيوال ت برياگر رع وس شود، و  يش مأ يدشمن در آرزوها  

 در  يارك ـتبه و اركآش ـ  جـور  يهـا  رود، نشانه  انيلمه از م  كند وحدت   كمردم ستم   
  .)۲۱۶، خطبة نهج البلاغه ( ار شودين بسيد

 رعايت حقوق متقابل حاكم و ،)۴۷۴، حكمت نهج البلاغه ( زدايي و برپايي عدالت   ظلم
ــردم ــان( م ــة : هم ــسته،)۲۱۶خطب ــالاري  شاي ــصص: ك.ر( س ــسؤوليت،)۲۶/ ق ــي و   م شناس

 رهبري  پيروي از،)۲/ مائده( فعاليّتهاي سياسي  مشاركت مردم در،)۵۹/ نساء( پذيري ؤليّتمس
 برخورد قـاطع    ،)۶۰ و   ۵۳هاي    ، نامه نهج البلاغه  (  نظارت بر مديران و كارگزاران     ،)۵۹/ نساء(

؛ ۲/۲۱: ۱۳۶۷عميـد زنجـاني،     (  و ماننـد آن    )۲۱/۳۲۲: ۱۳۶۶؛ نجفـي،    ۱۹۳/ بقـره ( ستيزان امنيّتبا  

  . امنيّت داخلي استةاز عوامل حفظ امنيّت سياسي در حوز ،)۲۴/۱۳۱: وسوي كاشمري، ؟م

   خارجيامنيّت .۲ـ ۵ـ ۶
به اين معني است كه ملّت و دولت اسلامي نبايد از ، سياست خارجية   در حوز  امنيّت
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 و آرامـش كـه حـق طبيعـي آنهاسـت            امنيّـت  قدرتهاي بيگانه تهديد شوند و از        سوي
اصـول و راهكارهـاي     اين حوزه،    در   امنيّتحفظ   براي   ،مكتب اسلام  .محروم گردند 

 دولـت و امّـت   امنيّتشود اجرا بيني كرده است كه اگر اين راهكارها  مدي پيش اكار
  .گردد اسلامي حفظ مي

رش ي پـذ  يلة نف ـ ئ مـس  ، مطـرح اسـت    ياست خارج يه در حوزة س   ك ين اصل ينخست
ان ي ـه سـرامد همـة اد     ك ـ ينييآ. ستي ن يرفتني پذ يچ رو يه به ه  كگانگان است   يسلطة ب 
وطـواط،  (  نـدارد  ي بـر آن برتـر     ينييچ آ يه  و )۱۷/۸۶: ۱۴۰۸؛ نوري،   ۴/۴۱۴: ۱۴۱۳حلي،  ( بوده

ن يه برتـر  كروان آن   ي باشد؟ و پ   ينيد ي سلطة مرام ب   يرايتواند پذ   مي  چگونه )۱۵: ۱۳۷۴
  ود باشند؟يگانگان بر خ بييتوانند شاهد فرمانروا  مي چگونه)۱۱۰/ آل عمران( مردمند

لـن يجعـل االله للكـافرين علـي المـؤمنين       : فرمـود  هكه است   ين آ ين اصل، ا  يمنبع ا 

منـان قـرار نـداده      ؤافران بر م  ك ة سلط ي را برا  يخداوند هرگز راه  «؛  )۱۴۱/ نساء( سبيلاً
  .»است

حـسن  ،  )۱/ ؛ ممتحنـه  ۴۴/ مائـده : ك.ر( شياري در برخورد با دشمن    وشناسي و ه   دشمن
، نامـة  نهج البلاغـه ؛  ۶۴/ آل عمـران : ك.ر( گرايي  تفاهم و صلح١،يپلماسيروابط و تقويت د   

گر ي اصول و د    پايبندي به قراردادها و مانند آن از جملة        ،المللي حلّ مناقشات بين   ،)۵۳
شنهاد ي ـ پ ي خـارج  امنيّـت  در حـوزة     ياسي س امنيّت حفظ   يه برا كند  ست ه ييراهكارها

  .)۳/۳۴۷: ۱۳۶۷؛ عميد زنجاني، ۴/ ؛ توبه۱/۱۱۱: تا شيخ مفيد، بي: ك.ر( اند دهيگرد

  مرزها امنيّت . ۶ ـ۶
 زيـرا   ؛تر است   امري بايسته  ،مرزها امنيّت و امري بايسته    ،گفته  در بخشهاي پيش   امنيّت
يابـد كـه     گيـرد و تـداوم مـي        در صـورتي پـا مـي       ،هاي زندگي   در ديگر عرصه   امنيّت

و ر  انگان تهديد نگـردد؛ از ايـن       باشد و از سوي بيگ     امنيّتمرزهاي كشور اسلامي در     
: ك.ر( ح به لحاظ بسيج نيـروي انـساني        لازم است مرزها و نيروي مسلّ      ،پيش از هر چيز   

 و ۴۵/ انفـال (  دفـاعي  ة تقويـت روحي ـ   ،)۱۳/۳۴۵: ۱۴۰۳؛ حر عاملي،    ۳/۱۸۳: ۱۴۰۳جمهور،    ابن ابي 

                                                        
ر اكرم با نجاشي، حاكم يمامه، مردم عمان، يمـن، اسـقف روم، نجـران، حـاكم بحـرين و            روابط پيامب . ١

  .)۱۷۵ ـ۱۱۷ :۱۹۹۸احمدي ميانجي، : ك.ر(حمير دليل بر حسن روابط با ديگران است 
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: ۱۳۶۵؛ شيخ طوسي،    ۵/۲۸: ۱۴۰۱؛ كليني،    ۶۰/ انفال: ك.ر( افزارهاي مدرن   تجهيز به جنگ   ،)۶۵

: ۱۴۰۹؛ ابن هشام،    ۱۴۵ ـ۱/۱۴۳: ۱۳۵۷سپهر،  (ي  افكشناسي و كسب اطلاعات       دشمن ،)۶/۱۴۲

 تقويت گردد تا بتوان با اسـتفاده از توانمنـديهاي نظـامي،             )۲/۲۶۸: ۱۴۰۳؛ مجلسي،   ۳/۱۸۲
  . لازم را برقرار ساختامنيّتهرگونه تهديدي را دفع كرد و 

 لازم و يافزارهـا   جنـگ كه و تداري مرزها، تهامنيّت  از منابع مؤثر در حفظ  يكي
 ...و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة       ة  يصدر اسلام با استفاده از آ      اگر در . مدرن است 

ق ي ـز به ساخت منجن   يخود و ن   لاهكر، زره، سپر،    يه و ساخت شمش   يبه ته  )۶۵ و   ۴۵/ انفال(
؛ ۱۱/۴۶: ۱۴۰۳؛ حر عاملي،    ۶/۱۴۳: ۱۳۶۵وسي،  ؛ شيخ ط  ۵/۲۸: ۱۴۰۱كليني،  : ك.ر( و استفاده از آن   

؛ ۳/۱۸۷: ۱۴۰۳عـسگري،  : ك.ر( ه حفـر خنـدق در جنـگ احـزاب    ب ـ يو حت )۳/۲۱۹مجلسي،  

ان كي ـ امنيّـت  حفـظ    يز بـرا  يپرداختند، امروزه ن   )۲/۶۶: تا  ؛ ابن سعد، بي   ۳/۲۱۹: ۱۴۰۹نمازي،  
مـد  اارك ينولـوژ كنوع ت ادشده، هرية يشور، با استفاده از آ ك ي و مرزها  يملت اسلام 

ه ي ـد سـاخت و ته    ي ـ لازم اسـت با    كم ملت، دولت و آب و خا      يه در دفاع از حر    كرا  
 ي مرزهـا امنيّـت رد و كدشمن را دفع  دي به موقع از آن، هرگونه تهد      ةرد و با استفاد   ك
  .را حفظ كرد يشور اسلامك

ــن بخــش از    ــان اي ــه در پاي ــي ك ــتمطلب ــس امنيّ ــادآوري اســت، م ــه ي لة ئ، لازم ب
 و در ايـن      نظامي است كه آن نيز از نگاه قرآن، دور نمانده است           امنيّتاسي  شن آسيب

 ،)۲۵/ توبـه ( غـرور ،  )۱۵۲/ ؛ آل عمـران   ۴/ صـف : ك.ر(زمينه، بروز اختلاف ميـان مجاهـدان        
 از تـرس مـرگ     و جهـادگريزي     )۳/۳۶: ۱۴۰۹؛ ابـن هـشام،      ۱۴۴/ آل عمـران  ( پراكنـي  شايعه

را  )۱۱/ ؛ فـتح ۳۸/ توبه( فرزندانبه عاطفي يا    به دنيا  دّيمابستگي  دليا از روي     )۱۹/ احزاب(
  .از جملة اين آسيبها شمرده است

  منابع امنيّت. ۷
ده، از  ي ـن پد ي ـ اگر ا  .استچند   يازمند منابع ي آن ن  يه استوار ك است   يا دهي پد امنيّت،
ن صــورت، از ي ـر اي ـدر غ ابـد و ي  مـي مكـي تح ق وي ـبرخـوردار باشـد تعم  كـافي  منـابع  
 خوشبختانه، امنيّت در مكتب اسلام از منـابع         . برخوردار نخواهد بود   ين چندا ياستوار

  .خوبي برخوردار است
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  ن ايما.۱ـ۷
 يمـان ي از ا  ،افـراد  ر شـود و   ي ـمـان فراگ  يه ا ك ـ آنگـاه زاست،   امنيّتزمرة منابع    مان از يا

 امنيّتنه  شود و   مي دي مردم تهد  يتيشخص  و ي فرد امنيّتم برخوردار گردند، نه     كمح
  بازدارنـده از يمـان عـامل  يه ا ك ـ چـرا ؛افتـد   مي به خطر ي   و اقتصاد  ياجتماع،  يفرهنگ

باره  ني در ا   اسلام يرسول گرام .  است ياجتماع  و يهرگونه تجاوز به حقوق فرد    
مـال مـردم از او       ه جان و  كن بدان روست    يا: ه چرا مؤمن، مؤمن نام گرفت؟ فرمود      ك

 و«: ان فرمـود  ايف پارس يز در توص  ي ن يامام عل . )۶۷/۶۰: ۱۴۰۳مجلسي،  ( در امان است  
  .»مننديگران از شر مؤمنان ايد« ؛)۱۸۴، خطبة نهج البلاغه (» یمأمون شرورهم

سرق الـسارق   ي ـلا هـو مـؤمن و      و ي الزان يزنيلا«:  فرمود ي در سخن  رمكامبر ا يپ
  زنـا  ه مـؤمن اسـت نـه دامـن ب ـ         ،ه انسان ك آنگاهتا  «؛  )۶۳/ ۶۹: ۱۴۰۳مجلسي،  (» وهو مؤمن 

  .»ندك  مينه دست به سرقت دراز ود يآلا مي

  ومتكل حكيتش. ۲ـ۷
م كـي تح جـاد و  يه در ا  ك ـ اسـت    امنيّتگر از منابع    ي د يكي يزكقدرت مر  ومت و كح

ز ي ـگر  متخلفان قانون  اتوان ب   مي هكن قدرت است    ي ا ةبا پشتوان .  بسزا دارد  ينقشامنيّت  
 بـه   امنيّـت ه  ي ـ عل ي جدّ يديه تهد كآنان را    ز برخاست و  يز به ست  ستي  امنيّتشان  كسر و

  .داشت ها بازيند، از دامن زدن به ناامنيآ  ميحساب
ومـت  ك ح يه از سـازمانده   ك ـ آنگـاه م  يرك ـه قرآن   كل است   ين دل يدرست به هم  

ش ي آسـا  يه تجلّ را ك عدالت    قسط و  ،ان آورده است  يامبران سخن به م   ي توسط پ  ياله
 امبران خـود  يپ «:رده است كر  كومت ذ كل ح كي لازم است به عنوان هدف تش      امنيّتِو  

 م تا مردم به قـسط و      يترازو فرود آورد   تاب و كبا آنها    م و ي روشن فرستاد  يليدلا را با 
  .)۲۵/ حديد( »زنديعدالت برخ
پـذير    بـدون سـلاح امكـان      ،امنيّـت  چون اجراي عدالت و برقراري       ،ن كه آجالب  

دشده، به آهن    قرآن در ذيل آية يا     )۵/۲: ۱۴۰۱كليني،  ( »لايقيم الناس إلا السيف   «نيست،  
 مـردم  يه در آن بـرا ك ـآهـن را    و«: گويـد  كه منبع تأمين سلاح است اشاره كرده مي       

  .)۲۵/ حديد( »ميد آوردي سخت است پديخطر
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 دفاع از   ةدر اين آيه، وسيل   » حديد« در تأييد اين مطلب كه منظور از          علي امام
  .)۷/۲۸۲: ۱۳۷۰حويزي، : ك.ر( عدالت است، آن را به سلاح تفسير كرده است

 را وامـدار قـدرت   امنيّـت ن يمأت ـ  عدالت ويادشده، اجرا ية  يآ ذيل    در يراز فخر
  :ديگو  مي،ي دانستهزكمر

 ام وك ـمال مردم، نا حفظ جان و سلاح، در  ازيگير ه دولت، بدون بهره  كسان   بدين
 آهن را در اختيار بشر قرار داد تـا بـا اسـتفاده از آن،                ، عالميان ناتوان است، خداوندِ  

  .)۲۹/۲۴۲: ۱۴۲۰فخر رازي، (يدهاي دشمن را دفع كند و امنيّت را به جامعه برگرداند   تهد

رومند بـه منظـور     ي ن ي از دولت  ي جوامع بشر  ي در ضرورت برخوردار   يامام عل 
  : لازم، فرمودامنيّت از يبرخوردار

ات گـرد   ي ـلة او مال  يبـه وس ـ   تـا ... ردارندكبد ايرفتار   يك ن ير از زمامدار  يمردم، ناگز 
 نـاتوان از زورمنـدان       شود، راهها امن گـردد، حـقِ       يه دشمنان، رهبر  يد، جهاد عل  يآ

 مـن باشـند   ياران ا كش به سر برند و از شرّ بد       يار در آسا  كويكستانده شود، بندگان ن   
  .)۴۰، خطبة نهج البلاغه (

آن حضرت در جايي ديگر در اشاره به فلسفة كشمكشهاي سياسي، پذيرش خلافت             
  :ديفرما  ميشها دانستهكشمكن ي را به عنوان هدف ايّتامنومت، كل حكيتش و

سلطنت بود و نه     ل به قدرت و   ي م ي، آنچه از ما صادر شد نه برا       يتو آگاه ! ايبارخدا
 آثـار و   ميه خواسـت  ك ـن بـود    ي ا يه برا كا، بل يمتاع دن   از يزيدست آوردن چ  به   يبرا

  تـو اصـلاح و     ينهايم و در سـرزم    يگـردان  ش باز يگاه خو ين تو را به جا    ي د يها نشانه
ش بـه سـر برنـد و        ي و آسـا   امنيّتات در    دهيم تا بندگان ستمد   يش را ظاهر ساز   يآسا
  .)۱۳۱خطبة : همان( ديات به اجرا در آ گشته ام و مقررات فراموشكاح

   آنيت در اجرايقاطع قانون و .۳ـ۷
  راامنيّـت قـانون نظـم و   .  آن اسـت   ي وجـود قـانون و اجـرا       امنيّتگر از منابع    ي د يكي

 و  ينـد و از حقـوق فـرد       ك   مـي  نيبرقرار ساخته، آرامش و سلامت را در جامعه تضم        
ه ك ـن مطلـب اسـت      ي ـ گـواه ا   سخن امام صـادق   . ندك   مي  افراد حراست  ياجتماع
كلينـي،  ( »تر از باران چهل شبانه روز است       زهكين اجرا شود پا   يه در زم  ك يحد« :فرمود

  .)۱۰/۱۴۶: ۱۳۶۵؛ شيخ طوسي، ۷/۱۷۴: ۱۴۰۱
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 مـتقن و    يه هـم، قـانون    ك ـگـردد     مي ني تأم ين هدف در صورت   ي ا ،استپيد هناگفت
 شـده اسـت بـا دقـت و          ين ـيب شيم باشد و هم، آنچه در قانون پ ـ       كر بر جامعه حا   يفراگ
ا در ي ـه باشـد و  ي ـپا يقانون، سست و ب را اگري ز؛اجرا شود اغماضي  چ  يه يو ب  تيقاطع

ربرد خـود را از دسـت خواهـد    اك ـت روبرو شود ارزش و يّ و عدم قاطعياجرا با سست  
ل خواهد شـد و نـه تنهـا سـلامت جامعـه را              يت تبد يّخاص يروح و ب   يداد و به الفاظ ب    

  .انجامد  مي در جامعهيجاد هرج و مرج و ناامنيه به اكند ك ين نميتضم
 آن  يا در اجـرا   ي ـل بمانـد و     ي ـ تعط يد قـانون اله ـ   ينبا هكن باره   ي در ا  يامام عل 

  :ر شود فرموديتأخ
!  محمـد  يا: يامبرت فرمـود  ي ـن خود، بـه پ    يه در خبر دادن از د     ك يتو بود  ...ايخدا

كسي كه حدّي از حدود مرا تعطيل كند در حقيقت با من دشـمني كـرده و بـه واسـطة          
  .)۱۹۷: ۱۴۰۸؛ نراقي، ۲/۳۱۰: تا برقي، بي( ت با من شده استيار خواستار ضدّكن يا

  يبرادر  وحدت و.۴ـ۷
 يه از وحـدت مل ـ    ك ـ يا را مردم، در جامعه   ي ز ؛ است يحدت مل ، و امنيّتاز منابع مهم    

 يشور، احساس همبـستگ   كم بر   ك حا ياسيهم با نظام س    باشد، هم با خود و     برخوردار
نش نـشان داده و     ك ـ، وا يمنـافع عمـوم    دفاع از مصالح و    به موقع، در   نند و ك   مي شتريب

 جامعــه اســت  هــريعــيه حــق طبكــ امنيّــتاز  جــهيننــد و در نتك  مــيدها را دفــعي ـتهد
 ملـت، در    يـك  يه قـدرت دفـاع    ك ـز نشان داده اسـت      يخ ن يگردند، تار   مي برخوردار

نمونـة  .  و تنگاتنـگ دارد    يـك  نزد ة آنهـا رابط ـ   ي، با وحدت مل   يديبرابر هرگونه تهد  
ه وحدت از آن جامعه كآنگاه . ت، جامعة صدر اسلام استيّن واقعي ايخيتار  وينيع

س در درون ك ـچ يه ه ـك ـم بود ك بر جامعه حا   يمنرخت بربسته بود، حالت مرگبار ناا     
مـان، وحـدت بـه جامعـه        يدن روح ا  ي ـه بـا وز   ك ـ آنگـاه  نداشت، اما    امنيّتآن جامعه،   

 ن گشت يز تأم ي آنها ن  ي مرزها امنيّته  ك آنها حفظ شد     ي داخل امنيّتبرگشت، نه تنها    
  .)۱۰۳/ آل عمران: ك.ر(

 لازم  امنيّـت  بـه    يباي، به منظور دسـت    يدل يك ضرورت وحدت و    در امام حسن 
قـوت   ارشـان كه ك ـمتحد نشوند مگر آن دست ويك، يارك در يهرگز گروه «: فرمود

  .)۳/۱۸۵: ۱۳۷۸الحديد،  ابن ابي( »...استوار گردد وندشانيابد و پي
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 ـ آن، دسـتخوش تزلـزل شـود تمام        يه وحـدت مل ـ   ك يا جامعه هر نظام و   در  ت و يّ
امـام  . گـردد  ي مـي  ر آن جامعه مستول    ب يحالت مرگبار ناامن    آن، مختل گشته و    امنيّت

  :فرمايد مي در جامعه ي در هشدار به اختلاف و دوگانگيعل
 افتـاد و رشـتة الفـت از هـم       ييانشان جـدا  يه در م  ك آنگاهد  يار آنها بنگر  كبه فرجام   

شان از هم جدا گشت، دسته دسته شده و بـه جـان هـم افتادنـد، در                  يگسست و دلها  
شان را  ي ـنعمتها نـد و  كرامـت را از تـن آنـان بر        كامـة   ه خداونـد، ج   كن هنگام بود    يا

ــت و ــان در م  گرف ــتان سرگذشــت آن ــداس  ــي ــا درس عبرت ــد ت ــما مان ــرايان ش  ي ب
  .)۱۹۲، خطبة نهج البلاغه ( آموزان باشد عبرت

   مردمي بالا بردن فرهنگ عموم.۵ ـ۷
 ه در رشد افـراد و جامعـه نقـش بـسزا داشـته و جامعـه را از نظـم و                     ك ياز جمله منابع  

رو لازم است    ني از ا  ؛ است يسازد، بالا بودن فرهنگ عموم      مي  لازم برخوردار  امنيّت
 ي بلنـد ي گامهـا يت فرهنگ عمومي در امر تقوي جدّ يزير  و برنامه  يگذار هيبا سرما 
 مقـدم   يريشگي ـه در خصوص سلامت جسم، بهداشـت و پ        كرا همانطور   ي ز ؛برداشت

ز، فرهنـگ مقـدم بـر       ي ـ ن امنيّت يبر درمان است در خصوص سلامت جامعه و برقرار        
 در  ،دارد  مـي   نگه ك قانون، تنها ظاهر جامعه را پا      يه اجرا ك چرا   ، قانون است  ياجرا
  .ندك  مينيا، سلامت ظاهر و باطن جامعه را تضميه فرهنگ پوك يحال

 داد و   ي قانون، هم به مردم آگاه     يش از اجرا  ي پ ،ل لازم است  ين دل يدرست به هم  
 يع ـي حـق طب   امنيّته بداند   ك يسكرا  ي ز ؛ همّت گمارد  يلامهم به گسترش اخلاق اس    

 بـزرگ   يشگاه خدا گنـاه   ين حق از مردم، در پ     يه سلب ا  كز بداند   يهر انسان است و ن    
متر افراد را از حـق مـسلّم خـود    كزند و   ميها دامن يمتر به ناامن  ك است،   يو نابخشودن 

چ يه ـ« :، فرمـود  امنيّت گناه سلب    ي در اشاره به بزرگ    رمكامبر ا يپ. ندك   مي محروم
هيثمـي،  ( » بزرگ است  يظلم ه ترساندن مسلمان  كد، چرا   ي از مسلمانان را نترسان    يفرد

  .)۲/۷۳۲: ۱۴۰۱؛ سيوطي، ۶/۲۵۳: ۱۴۰۸
 را بترساند به    يه مؤمن كل  ين دل يس به ا   ك هر« :ن باره فرمود  يز در ا  ي ن يامام عل 

ست، او را خواهـد     ي ـو ن ة ا ي جـز سـا    يا هيچ سـا  يه ه ـ ك يند، خداوند در روز   كاو نگاه   
  .)۱۲/۳۴۸: ۱۴۰۳؛ اردبيلي، ۳۳۱: تا شهيد ثاني، بي( »ترساند
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  شناسي كتاب
  قرآن كريم .۱
  نهج البلاغه .۲
الدين محمد خوانساري، تصحيح      ، شرح جمال  غرر الحكم و درر الكلم    آمدي، عبدالواحد بن محمد،      .۳

  . ش۱۳۶۶الدين محدث، چاپ سوم، تهران، دانشگاه تهران،  و تعليق سيدجلال
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